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صفحه ۷
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴
۲۶ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۳۵

جاده نجف به کربلا، تســبیحی اســت که هر عمودش 
دانه ای از عشق به امام حســین )ع( را در دل زائران می کارد. 
زیر آفتاب سوزان عراق، میلیون ها عاشق از هر گوشه جهان، 
با پای تاول زده و دلی پر از شــوق، به سوی بین الحرمین گام 
برمی دارند. اینجا، اربعین است؛ رزمایش عاشقان مهدی)عج( 
که با ندای »لبیک یا حســین« فریاد وحدت و مقاومت سر 
می دهند. موکب رســانه ای »عطش«، بــا دوربین و قلم، این 
حماسه را ثبت می کند. از لبخند کودک عراقی که آب تعارف 
می کند تا اشــک زائری که تابلوی »عصر عاشــورا ی« استاد 
محمود فرشچیان را می بیند و از درگذشت او بغض می کند. 
زائری از نجف، با دیدن این اثر جاودانه، می گوید: »فرشچیان 

با قلمش کربلا را زنده کرد. رفتنش قلب مان را شکست.«
فریاد علیه ظلم؛ تجدید عهد با شهدا 

در این مســیر، تصاویر حاج قاســم سلیمانی، ابومهدی 
المهندس و ســید حســن نصرالله بر پرچم هــا و موکب ها 
می درخشــند؛ نمادهایــی از عزت کــه راه آزادی خواهان را 
روشن می کنند. گروه مستندساز »عطش« از زائران می پرسد: 
»نظرتان درباره استاد فرشچیان و آثارش چیست؟« زائری از 
مشهد اشک ریزان پاسخ می دهد: »نقاشی هایش روح عاشورا 
بود. به نیابت از او، به حســین )ع( سلام می دهم.« اربعین، نه 
فقط پیاده روی، که فریادی علیه ظلم اســت، از غزه تا لبنان، 
زائــران با یاد شــهدای جنگ ۱۲روزه، بــرای مظلومان دعا 
می کنند. اینجا، هر قدم، عهدی است با زینب کبری)س( که 
صبرش عاشــورا را جاودانه کرد. این قافله، از عمود نخست تا 

بین الحرمین، برای ظهور مهدی)عج( آماده می شود.
 در میــان میلیون ها زائــر، با زائری همقدم شــدم که 
چشــمانش پر از شوق بود. ســخاوت آذرنیا، زائری از تهران، 
برای چهارمین سال در این مسیر بود. لبخندش، مثل نسیمی 
خنک در گرمای جاده، دلــم را آرام کرد. گفت: »این راه، یه 
سفر عادی نیست. عشقی است که یک بار گرفتارش می شوی 
و سال به سال دلت برایش می تپد. این عشق تو خون ماست، 

دست خودمان نیست.«
آقا سخاوت، اربعین را به بازگشت به زادگاه تشبیه کرد: 
»حضور در کربلا، انگار پر کردن یه کمبود تو روح است، مثل 
وقتی تابستان ها به زادگاهمان برمی گردیم.« در راه نجف به 
کربلا گرمای شــدید، پاهای تاول زده، و دشواری های مسیر 
برایمان هیچ بودند. »با یاد ســختی های حضرت زینب )س( 
و یاران امام حسین )ع(، این راه شیرین می شود. سختی های 
راه انگار به عشق امام حسین )ع( ذوب می شوند.« نگاه کردم 
به زائران اطراف پیرمردی با عصا، جوانی با پرچم یا حسین، و 
کودکی که دست در دست مادرش داشت. همه با عشق پیش 
می رفتند، واقعاً انگار سختی راه در برابر این شور گم شده بود.

درس ایثار از موکب داران عراقی
در موکب بعدی، کنار عمود ۴۵۰، خادمی با مهربانی نان 
و خرمــا تعارف می کرد. بوی چای تازه عراقی در هوا پیچیده 
بود و صدای نوحه ای آرام، قلب ها را نوازش می داد. ســخاوت 
از میزبانی مردم عراق گفــت: »با تمام وجود و دل و جان به 
زائــران خدمت می کنند. برخی از آنها حتــی خانه و دارایی  
خودشــان را برای زائران فدا می کننــد. این ایثار و محبت را 
جای دیگه ای ندیدم.« خادمی که کنارمان بود، با لبخند گفت: 
»هذا للحسین.« سخاوت ادامه داد: »اینجا، همه چیز به عشق 
حسین )ع( اســت. موکب دارها انگار دارند با دستان خودشان 

بهشت را به زائران هدیه می دهند.«
او از زائران آذری گفت که از عظمت این سفر حیرت زده 
بودند. »قدم هایم را به شــهدای مدافع حرم تقدیم می کنم. 
اربعین، مثل حج، شــیعه و ســنی را کنار هم می آورد و پیام 
وحدت را به جهان نشــان می دهد.« در همان لحظه، زائری 
آذری با پرچم ســبزی که نام حســین )ع( بر آن نقش بسته 
بود، از کنارمان گذشت. انگار اربعین، جهانی بود که همه در 

آن برادر بودند.
زیارت عاشورا و دعا برای آینده

در طول مسیر، ســخاوت زیارت عاشورا و زیارت اربعین 
می خواند. و می گفت: »برای جوان ها، صلح و امنیت، و تعجیل 
در ظهور امام زمان )عج( دعا می کنم. امیدوارم نســل جدید 
این راه را ادامه بدهند.« از دردهای امروز گفت: »درد کودکان 
غزه، مثل روزهای حضرت سیدالشــهدا است. این پیاده روی، 

الهام بخش وحدت و مبارزه با ظلم است.«
وقتی به بین الحرمین می رســیم، اشــک هایش جاری 
می شــود آنجا پناهگاه دردها اســت. آنجا نمی توانید جلوی 
اشــک هایتان را بگیرید. حرم، جایی اســت کــه دردها رو 
می شنود و جواب می دهد.« از پیرزنی گفت که شفایش را از 
امام حسین )ع( گرفته بود: »این صحنه ها به آدم امید می دهد. 
این مسیر رو به همه توصیه می کنم. آرزویم بازگشت امید و 

شادابی به جوانان و موفقیت کشورم را دارم.«
عهد با شهدا در بهشت زهرا، حالا در این جاده، با روایت 
سخاوت، زنده تر می شد. این ســفر، نه فقط پیاده روی، بلکه 
ســفری بود برای پیوند قلب ها، برای ادامه راه عشق و ایثار، 

و برای فریاد علیه ظلم.
لحظه های ناب در جاده عشق

هر قدم در این جاده، انگار دعوتی بود به سوی حسین )ع(. 
موکب ها، با چای گرم و لبخندهای خالص، خستگی را از تن 
زائران می زدودنــد. در یکی از موکب هــا، کودکی عراقی، با 
دســت های کوچکش خرما تعارف کــرد و گفت: »خذ، هذا 
للحسین.« اشک در چشمانم حلقه زد. اینجاست که سختی 
راه، در برابر شیرینی خدمت به زائران، گم می شود. خادمان، 
از پیر تا جوان، انگار با هر لیوان آب، با هر تکه نان، عشق شان 
به حسین )ع( را نذر می کردند. یکی از خادمان، با لهجه غلیظ 
عربی، گفت: »زائر حسین، مهمون قلب ماست.« این محبت، 

درس ایثاری بود که فقط در اربعین می توان آموخت.
جاده پر از داســتان بود و زائری با پای برهنه که زیارت 
عاشورا می خواند، مادری که فرزندش را در آغوش گرفته بود و 
برایش لالایی حسینی زمزمه می کرد، و جوانی که پرچم ایران 
را به دوش می کشــید و می گفت: »اینجا، خاک حسین )ع(، 
خاک عزت است.« اربعین، نه فقط یک مسیر، که جهانی بود 
که قلب ها را به هم گره می زد، از تهران تا بغداد، از خراســان 

تا آذربایجان.
نیابت عاشقانه در جاده کربلا

در جــاده نجف به کربلا، با خانم زهــرا کریمی از کرج 
همکلام شــدم. او، با چشمانی پر از اشک، به نیابت از همسر 
بیمارش در این مســیر بود. گفت: »یک جاذبه ای اســت که 
اباعبدالله )ع( ما را می کشــاند. عشــق به امام حسین )ع( در 
کلمات نمی گنجد. هر فردی یک بار در روضه  امام حسین)ع( 

بوده، این حس را می فهمد.«
سختی های راه ، تاول پا، گرما، و خستگی برای زهرا خانم 
انگار شــیرین بود. »مثل مادری که بالای سر بچه ا ش بیدار 
می  ماند و ســختی را حس نمی کند، این راه هم با عشق به 
حســین )ع( شیرین می شــود.« او از میزبانی عراقی ها گفت: 
»حضرت زینب )س( فرمودنــد در کربلا جز زیبایی چیزی 
ندیدم. این زیبایی توی خدمت موکب دارها پیدا است. انگار با 

محبتشان ، قلب شان را به زائران هدیه می دهند.«
عشق بی مرز و پیام جهانی

زهرا خانم از عشقی گفت که دین و مذهب نمی شناسد 
»هرکسی درکشــور ایران زندگی کرده است ، نمک گیر اهل 
بیت )ع( شــده است. حتی آن که فقط اســم امام رضا )ع( را 
شــنیده است، در این راه قدم می گذارد.« در مسیر، زائرانی از 
هر گوشه دنیا کنار هم بودند، انگار همه یک خانواده هستند. 
»پیاده روی اربعین، فریاد عشق به اهل بیت )ع( است. هر مانعی 

مثل اسرائیل و آمریکا در این سیل محبت نابود می شود.«
او زیــر لــب دعای عهــد می خواند و بــرای ظهور امام 
زمــان )عج( و صلح، به ویژه برای کــودکان غزه، دعا می کرد. 

مهدی) عج(   عاشقاناربعینیقافله
سید محمد مشکوهًْ الممالک  گزارشی از راهپیمایی اربعین ۱۴۰۴  

بخش دوم

»اباعبدالله )ع( نگاه ما را عمیق تر کرده است. این راه، راه عزت 
و مقاومت است.« در کنار موکب، کودکی عراقی با سینی خرما 
آمد و تعارف کرد که زهرا خانم اشک ریخت و گفت: »اینجا، 

قلب کربلاست.«
عهد با شــهدا، حالا با قدم های زهرا خانم و دعاهای او، 
در این جاده هرلحظه به گونه ای زیباتر زنده  می شد. اربعین، 
نه فقط یک سفر، که فریادی علیه ظلم و پیوندی عاشقانه با 

حسین )ع( بود.
گرفتار عشق حسینی

در مشایه، زیر آفتاب سوزان، جایی که هر عمود نشانی از 
عشق حسین )ع( است، با حمدالله بابایی همقدم شدم. کارگر 
زیتون فروشــی از رودبار ، با چهره ای خسته اما چشمانی پر از 

نور. 
گفت: »این ســفر اصلًا برنامه ریزی شده نبود. یک روز به 
بچه ها گفتم باید اربعین بروم. همه چیز خودبه خود درست شد. 
چند ماهی بیکار هم هستم، اما عشق حسین )ع( مرا به این جا 

کشاند.« 
حمدالله ادامه داد: »بچه ها می گفتند هوا گرم اســت ، اما 
گفتم امام حســین )ع( خودش منو می برد و برمی گرداند. هر 
جور حســاب کنی، فقط عشق اســت که من را آورده است. 
حس فوق العاده ای دارم، اگه عمری باشد، هر سال می آیم.« در 
مسیر، زائرانی با پای برهنه، پیرمردی ۹۵ ساله با عصا، و زنی 
با ویلچر پیش می رفتند. حمدالله گفت: »اینها همه عشق به 

ارباب است، چیز دیگری نیست.«
ایثار موکب داران و فریاد علیه ظلم

درموکــب عمود۵۳۰ خــادم عراقی با ســینی چای به 
استقبالمان آمد. حمدالله از میزبانی عراقی ها گفت: »فکرشم 
نمی کردم این قدر با عــزت پذیرایی کنند و گفت. »این ها با 
دلشــان خدمت می کنند، مثل شــهدا که با خونشــان راه 

حسین )ع( را زنده نگه داشتند.«
او از شهدا گفت، از حاج قاسم و ابومهدی المهندس که 
داعش را نابود کردند. »ما دنباله رو خون شهدا هستیم. اربعین، 
فریاد ما علیه ظلم است. به مردم غزه می گوییم: تا آخر پشت 
و پناهتان هستیم.« او از کودکان غزه یاد کرد: »تشنگی شان، 
مثل عاشوراست. بی کسی کاروان اسرا قلبم را آتیش زد. فقط 

می توانم دعا کنم.«

حمدالله از حال و هوای حرم گفت: »وقتی به حرم نزدیک 
می شــوی، بغضی در سینه ا ت می نشیند که حتی نمی توانی 
کلمه ای بر زبان جاری کنی. به کســانی که تا حالا به کربلا 
نیامدن می گویم: ســختی و مال دنیــا را بگذارید کنار، برای 
دلتون بیایید. این جا صددرصد گرفتار حسین )ع( می شوید.« 
او در مســیر، دعا می خواند و برای خانواده، شفای بیماران، و 

سلامتی امام زمان )عج( دعا می کرد.
جاده پر از داســتان بود نوحه خوانی زائری لبنانی، دعای 
مادری برای فرزندش، و پرچم هایی از ده ها کشــور. اربعین، 
اتحاد مســلمین بود، پیوندی که شــهدا با خون شان آن را 
جاودانه کردند. این سفر، نه فقط پیاده روی، که ادامه راه شهدا 

و فریادی برای عدالت بود.
عمود۵۶۰ روایت عشق یک زائر اصفهانی

در جاده نجف به کربلا، زیر آسمانی که انگار با هر قدم به 
حسین )ع( نزدیک تر می شد، به عمود۵۶۰ رسیدم. اینجا، حال 
و هوا پر از شور بود: زائران با پرچم های رنگارنگ، نوحه خوانی 
خادمان از موکب ها. رضا بهرامی، زائری از بزرگمهر اصفهان، 
با چهره ای پر از ایمان کنارم نشست. او گفت: »یک سال که 
خدا را شــکر قسمت شد و آقا مرا طلبیدند، آمدم، حاجتم را 
گرفتم. امسال دومین بار است. هیچ پولی نداشتم، فقط گفتم 

یا حسین)ع(، خودت درست کن. خودش هم جور کرد.«
رضا از عشــقش گفت: »ابتدای ســفر، یاد شهید قاسم 
سلیمانی افتادم. این عظمت اربعین، نتیجه زحمات حاج قاسم 
است که دو کشور دشــمن را برادر کرد.« نگاهش به موکب 
روبه رو بود، جایی که خادمی عراقی ظرفی پراز خرما را تعارف 
می کرد. »شــاید یکی تو خانه ا ش آب نداشته باشد، اما این جا 
برای زائران سنگ تمام می گذارند« قدم هایش را به یاد حاج 

قاسم ،به او هدیه کرده بود، انگار هر گام، عهدی با شهدا بود.
وحدت در سایه عشق حسین)ع(

در عمــود۵۶۶ پرچم های ســفید و قرمز مالزی، ســبز 
پاکســتان، ســرخ، ســفید و ســبز ایران کنار هــم در باد 
می رقصیدند. رضا گفت: »این همقدمی ها، پیام وحدت است. 
اربعین، نشان می دهد مسلمانان با هم برادرند.« او در مسیر، 
دعا و صلوات می فرســتاد و برای شفای بیماران و ظهور امام 

زمان )عج( دست به آسمان برده بود. »به آنهائی که نیامده اند 
می گویم حتی اگر پول ندارید فرش خانه خودتان را بفروشید 

و بیایید. این مسیر توصیف شدنی نیست.«
نمایش ســه بعدی صحنــه کربلا در یکــی از موکب ها 
اشکش را درآورد. »تشــنگی کودکان غزه، مثل عاشوراست. 
فقط می توانیم دعا کنیم خدا و امام زمان )عج( برایشان کاری 
کنند.« بغضش، انگار بغض همه زائران بود. در این جاده، هر 
قدم، فریادی علیه ظلم و عهدی با شــهدا بود از حاج قاسم تا 

شهدای گمنام که راه حسین )ع( را زنده نگه داشتند.
عمودهای جاده، مثل ضربان قلب اربعین بودند. در یکی 
از موکب ها پیرمرد خادمی با دست هایی لرزان آب می ریخت و 
زیر لب » لبیک یا حسین« زمزمه می کرد. در سمت دیگری، 
جوانی با پرچم یا عباس)ع(، نوحه ای سوزناک می خواند. زائری 
از هند، با چشمان اشک بار، کنار موکب دعا می خواند و کودکی 
عراقی، با لبخندی معصومانه، غذا تعارف می کرد. اینجا، سختی 

گرما و تــاول پا در برابر محبت خادمان و عشــق زائران گم 
می شد. اربعین، نه فقط یک مسیر، بلکه نمایشگاهی از وحدت، 

ایثار، و عشق به حسین )ع( بود.
»شهدا همراه ما هستند...«

باد گرم دشت های عراق، پرچم کوچکی را که به گوشه 
کوله اش بســته بود، به رقص درمــی آورد. روی کوله، عکس 
شهدای اخیر جنگ دوازده روزه می درخشد؛ چهره هایی آرام، 
اما پر از عزم و غیــرت. الیاس ابراهیمی با قدم هایی که غبار 
مســیر را بلند می کند، می گوید: »این عکس ها فقط تکه ای 
کاغذ نیستند. عهد ما با خون شهدا است. هر قدمی که برمی 
داریم به نیّتشان است. تا جان داریم، انتقام خونشان را خواهیم 

گرفت. این زیارت، ادامه راه آن ها است.«
به باور او، اربعین پاســخ به ندای جاوید »هل من ناصر« 
سیدالشهداســت. »۱۴۰۰ ســال پیش خیلی ها امام را تنها 
گذاشــتند. بعضی ها حتی آمدند کربلا ولی یــاری نکردند. 
امروز ما بعد از قرن ها همان صدا را می شــنویم و با »لبیک« 

ادامه دهنده همان راهیم.«
در طول مســیر، نگاهش به موکب هایی می افتد که در 
گرمای ظهر، با سماورهای جوشان و سینی های خرما از زائران 
پذیرایی می کنند: »از نجف تا کربلا، هر قدم موکبی اســت 
که حاصل یک ســال زحمت مردم اســت. این جان نثاری و 
بخشــش، مختص همین مسیر عمودها نیست؛ این فرهنگ 

عاشوراست.«
او پیش تر عکس شــهید حاج قاســم سلیمانی و شهید 
ابومهدی المهنــدس را به کوله اش زده بود؛ نمادی از وحدت 

ملل مسلمان. 
حالا با تصاویر شهدای اخیر، همان پیام را منتقل می کند: 
»شــهادت در این سال ها به بلوغی تازه رسیده است. از دفاع 
مقدس تا مدافعان حرم و شــهدای امروز، همه شاخص های 
بیشــتری از بصیرت و ولایتمداری دارنــد. هرچه انقلاب به 
تمدن ســازی نزدیک تر می شــود، این ویژگی ها در شــهدا 

پررنگ تر می شود.«
در صدای دوردست، دسته ای نوحه خوان به عمود بعدی 
نزدیک می شــوند. الیاس لبخند می زند، کوله اش را جابه جا 
می  کند و دوباره به راه ادامه می دهد. انگار چهار نگاه آرام پشت 

کوله، او را تا حرم بدرقه می  کنند...

عزت در سایه شهدا
الیاس گفت: »نهضت امام حســین )ع(، آینه   فضیلت ها 
اســت: تشــنگی ، مقاومت، عزت. امروز هم در غزه، مثل روز 
عاشورا تکرار می شود.« او شهدا را شاخص بصیرت می دانست: 
»از دفاع مقدس تا شهدای امروز، هرچه انقلاب به تمدن سازی 
نزدیک تر می شود، بصیرت شهدا پررنگ تر می شود.« وقتی از 
حرم گفت، بغض کرد: »نزدیک حرم که می رسیم انگار شهدا با 
ما هم قدم هستند و وجودشان را حس می کنم. بغض در گلو 
چنان نفس را تنگ می آورد که فقط امام حسین )ع( می فهمد.« 
نوحه خوانان به عمود بعدی نزدیک می شدند. الیاس کوله اش 
را جابه جا کــرد و گفت: »این زیارت ، ادامه راه شهداســت.« 

قدم هایش ، با نگاه آرام شهدا روی کوله، به سوی کربلا رفت.
تا ظهور، در راه کربلا

در عمــود۵۹۰ ، جایی که غبار قدم های زائران با نوای یا 
حســین در هم می آمیزد، با سید محمد افتخاری از طالقان 
کرج همراه شدم. کلامش آتشین و زیبا بود. گفت: »کربلا را 
نمی شود فراموش کرد. حسین )ع( در برابر ظلم سکوت نکرد، 
ما هم وظیفه داریم راهش را ادامه بدهیم.« او از فرات گفت، از 

آبی که به روی اهل بیت )ع( بستند: »امروز هم اسرائیل شمر 
زمانه  اســت. آب و غذا را از غزه دریغ می کند. وظیفه ما این 

است که تا جان در بدن داریم در مقابل آنها بایستیم.«
او کــودکان غزه را به عاشــورا پیوند زد: »تشــنگی این 
کودکان قلبم را آتش می زند. ظالمان با چه منطقی این ظلم 
را به مردم بی گناه می کنند؟! ما مســلمانان باید با هم متحد 
و یکی بشــویم و نگذاریم دشمن بین ما تفرقه بیندازد. مثل 
شهدا، باید تا نابودی صهیونیست مقاومت کنیم.« پرچم سیاه 
امام حسین)ع( در باد خود نمایی می کرد و صدای نوحه ای از 

موکب نزدیک ، انگار فریاد شهدا بود.
خدمت موکب داران، قطعه ای از بهشت

در موکــب، جوان خادمی با ســینی از لیوان های آب از 
زائران تشــنه راه به یاد لب عطشان تشنه لب کربلا پذیرایی 
می کرد، ســید محمد گفت: »این بچه های عراقی با عشــق 
خدمــت می کنند. نمی دانــم چطور بگویم ، فقــط در حرم 

برایشان دعا کردم و می کنم.« او خدمت به زائران را سعادت 
می دانست: »خدمت به مردم، برات ورود به بهشت است. کاش 

ما هم این سعادت داشتیم.«
نزدیک حرم امام حســین، بغضی در گلویش نشســت: 
»حس حرم حســین )ع( وصف نشدنی است. انگار در بهشتی 
هستیم که شهدا هم با ما همراه هستند.« در این مسیر برای 
ظهور امام زمان )عج( و خادمان دعا کرده بود. »این سفر نگاه 
من را به زندگی عوض کرد. آرزویم ظهور حضرت مهدی)عج( 
است، مسلمانان از ظلم خلاص بشوند، و همه عاقبت  به خیر 

شوند.«

عشقی که با درد خاموش نمی  شود
در جــاده نجف به کربــلا، عمود۶۱۳ موکبــی با نوای 
زیباترین اســم دنیا »یا حســین، لبیک یا حسین« هر آدم 
عاشقی را به سمت خودش جذب می کرد، با ناصر تندیس از 
شوش دانیال خوزستان همقدم شدم. با پایی که در آن پلاتین 
داشــت، محکم گام برمی  داشت. گفت: »اربعین حال و هوای 
مختص خودش را دارد. کافی اســت یک بار در این سفر قدم 
بگذاری، برای همیشه وابسته و دلبسته می  شوی. من تصادف 
کردم، درپایم پلاتین اســت ، ولی عشق حسین )ع( من را به 

این جا کشاند. مگر می شود اربعین نیامد؟«
ناصر، که ۸ سال است که هر سال اربعین به کربلا می آید، 
محکم و استوار بود و برایم گفت »همه عالم دیوانه حسین )ع( 
هســتند. یک سال منتظر اربعین هســتم تا به این جا بیایم، 
زیارت کنم، سختی ها را به جان می خرم.« او از کرامت حضرت 
ابوالفضل )ع( گفت: »دوستم، سید است نجف، دخترش را به 
بیمارستان کربلا آورد. دکترها گفتند که کار این دختر تمام 
است. به حرم حضرت عباس )ع( رفت، قسم خورد اگر دخترم 
خوب نشود دیگر به  کربلا نمی آیم. پنج دقیقه بعد زنگ زدند 
که دخترش رو تخت نشسته اســت! این کرامت است، حالا 

همه  دارایی هایمان را برای حضرت عباس )ع( می گذاریم.«

موکب های عشق و فریاد برای غزه
ناصر گفت: »این عراقی ها با تمام وجود خدمت می کنند. 
من نمی توانم ۱۴ روز خانه  خودم را رها کنم، با بچه چندماهه 
به موکب بیایم ، ولی آنها این کار را انجام می دهند. این سعادت 
است.« او قدم هایش را به شهید حاجی   زاده هدیه کرد: »توی 
ماجرای هواپیمای اوکراینی ، آبروی خودش را گذاشت کنار، 

مظلوم بود. به نیتش راه می روم.«
با بغضی ســنگین از غزه گفت: »تشنگی بچه های غزه، 
مثل این اســت که عاشورا اســت.   بی سرپناهی و گرسنگی   
آن ها دلم را می ســوزاند. صهیونیست هایی که کودک  کشی 
می کنند بدتر از یزید هم هستند. مسلمانان باید متحد شوند، 
ســکوت نکنند«. او عکس شــهدا روی عمودها را نشان داد: 
»اینها حال مرا عوض می کند. شــهدا با ما راه می روند، انگار 
با همین عکس ها باهمان چشــمای نافذشــان می گویند راه 
حسین )ع( را ادامه بدهید.« برای سلامتی رهبر و ظهور امام 
زمان )عج( دعــا کرد »جانم فدای رهبرم. هر فرمان و امرش 

وظیفه است.«
او دربــاره حرم امام حســین)ع(، گفــت: »حس حرم 
وصف نشــدنی است. به آنهائی که نیامده اند می گویم: حداقل 

یک بار بیایید، گرفتار عشق امام حسین )ع( می شوید« 
عمود ۶۶۸، دلدادگی یک مادر از شهرری

در جاده نجف به کربلا، عمود ۶۶۸، جایی که نوای نوحه 
»اشــکامو ببین من فقط یه کربلا ازت می خواهم همین« با 
عطر گل یاس موکب ها خیلی بر عمق دل و جان می نشست، 
با خانم فاطمه بهاری از شهرری تهران همکلام شدم. اوگفت: 
»عشق به حسین )ع( مثل آهن ربا است، دلم را می کشاند دو 

ماه پیش کربلا بودم، ولی باز اربعین آقا من را دعوت کرد.«
فاطمه خانم، که با پســر نظامی اش در این مسیر بود، از 
حس راه گفت: »انگار روی بال فرشته ها قدم می زنیم. سختی 
در این مســیر نیست، فقط عشق این جا اســت.« از زائری از 
کشــور روسیه گفت که با شــادی راه می رفت: »دوستم با او 
ترکی حرف زد. گفت هر سال می آیم چون مسلمانان متحد 

هســتند.« او پیام اربعین را وحدت می دانست: »اگر با هم در 
یک ســو باشیم و متحد باشیم هیچ ابرقدرتی نمی تواند بر ما 

تسلط پیدا کند«
فاطمه خانم گفت: »عراقی ها زائران را به خانه شان دعوت 
می کنند انگار مهمان مهم و قوم و خویش آنها هســتیم.« او 
قدم هایش را به شــهدا هدیه کرده بود: »به ابراهیم همت که 
از کشــور دفاع کرد، به حاج قاسم که امنیت آورد، به سردار 
باقری و ســلامی ، به شــهدای جنــگ ۱۲روزه، و به برادرم، 
 مجتبی بهاری، جانباز شــیمیایی که بــرای یتیمان پدری 

کرد.«

فاطمه خانم در مسیر، برای ظهور امام زمان)عج(، رهبر، 
و خانواده اش دعا می  کرد. »حرم حسین )ع( یک دنیای دیگری 
اســت، آرامش محض اســت. پســرم می گوید فقط اربعین 
می خواهم کربلا باشــم.« جاده پر از عشق امام حسین )ع( 
و اربعین ، فریاد وحدت و ادامه راه شــهدا بود، تا روزی که 

ظلم از زمین محو شود.
عمود ۶۷۰ آرامش یک زائر پاکستانی

در جــاده نجف به کربلا، عمــود ۶۷۰ جایی که صدای 
»یا حســین غریب مادر« قلب ها را تکان می دهد، با پسری 
به اسم رانا سجاد از پاکستان همقدم شدم. برای دومین سال 
در اربعین بود، با چشــمانی پر از اشک آرام. گفت: »اینجا کار 
می کنم، ولی سه  چهار روز مرخصی گرفتم تا پیاده روی کنم. 
حتی به پاکستان نرفتم، چون دلم برای امام حسین )ع( تنگ 

شده بود.«
رانا از آرامش مسیر گفت: »با همه خستگی ها، فقط یک 
دعا کردم: به حرم حسین )ع( برسم.« او بهترین لحظه هایش را 
زیارت اباعبدالله می  دانست: »در مسیر وقتی بچه های کوچک 
عراقی آب تعارف می کردند  گریه ام گرفت. دلم می خواســت 

کربلا بودم و به یاران حسین )ع( کمک می کردم.« 
موکب هــا او را شــگفت زده کرده بودنــد: »عراقی ها با 
مهربانی خدمت می کنند. اگر این مراســم جای دیگری بود، 

شاید این قدر محبت نمی دیدیم.«

در موکب عمود ۶۷۰، خادمی با ســینی چای به زائران 
لبخند می زد. رانا گفت: »اربعین فقط پیاده روی نیست. یک 
لحظه تفکر اســت، باید با نماز و دین راه را ادامه بدهیم.« او 
از غزه هم یاد کرد و تنها گله اش زباله های مسیر بود: »اینجا 
همه چیز کامل است، فقط زباله زیاد است. باید مراقب باشیم.« 
وقتی از حرم پرســیدم، بغض کرد: »حرم حسین )ع( آرامش 

است.«
اربعین، مدرسه عشق و مهربانی

در جاده نجف به کربلا، عمود ۶۹۰ ، جایی که صدای »الی 
الله ســفره الی الله « با خانم فاطمه شــیخ  الملوکی از رودهن 
تهران همکلام شدم. او زاده تویسرکان که برای نخستین بار 
بود که در پیاده رویی اربعین قدم بر می داشت. با شوق زیارت 
گفــت: »یک مرتبه تصمیم گرفتیم. با همســرم راه افتادیم، 
آقا امام حســین )ع( طلبید. عشق به حسین )ع(، عباس )ع( و 

علی )ع( سختی راه را آسان کرد.«

فاطمه خانم از پیج مجازی آقای سهیل سنگرزاده گفت 
که او را به اهل بیت )ع( نزدیک تر کرد. »وقتی می نشستیم، به 
زائران نگاه می کردیم. چه عشــقی است که از همه جا مردم 
را به کربلا می کشــاند!« به همسرم گفتم: خدا از ما مهربانی 
می خواهد، دســت همنوع خود را گرفتــن می خواهد.« او از 
خانمی گفت که حالش بد شــده بود »برایــش آب آوردیم، 
لباسش را تمیز کردیم. مهربانی و همدردی یعنی همین، نه 

فقط نذری دادن.«
حرم، بهشت دل ها

در عمود۶۹۰ کودکی عراقی با سینی خرما منتظر بود که 

از زائران پذیرایی کنند. فاطمه خانم گفت: »خانم های عراقی 
به عشق امام حسین )ع( ما را بغل می کنند. خوش به حال آنها 
که این خدمت، دلشــان را نورانی کرده است.« او پیام اربعین 
را وحدت و مهربانی می دانست: »اگر ۹۰ میلیون ایرانی روزی 
یک کار خوب انجام دهند، دنیا گلســتان می شــود.« زیارت 
عاشورا و صلوات زمزمه اش بود. »حرم حسین )ع( و عباس )ع( 

وسط بهشت است. انگار راهت را تازه پیدا کرده ای.«
او با بغضی ســنگین از غزه گفت،: »تشنگی و گرسنگی 
بچه هــای غزه، آدم را اذیت می کند و آرزو می کنم صلح برای 
همه  انسان ها باشد.« فاطمه خانم هم مثل خیلی از زائرهای 
دیگر قدم هایش را به شــهدا هدیه کرد: »به حاج قاســم، به 
شــهدای جنگ ۱۲روزه، که راه امام حسین )ع( رو زنده نگه 
داشتند.« اربعین، مدرسه ای بود که مهربانی و مقاومت را در 

سایه شهدا آموخت.
عهد هرساله با حسین)ع(

در جاده نجف به کربلا، عمود ۷۲۱ با قدرت الله فانی لاری 
از گراش اســتان فارس همقدم شــدم. او با وجود عمل کلیه 
چند روز پیش، محکم گام برمی داشــت. گفت: »۸ یا ۹ ساله 
اربعین می آیم. نخستین بار جلوی حرم، آرزو کردم و حاجتم 
را گرفتم. از آن زمان، هر سال می آیم. عشق به حسین )ع( من 
بیمار را تا این جا کشاند.« او، که حتی یک مسافت کوتاه را با 
ماشین طی نکرده بود، ادامه داد: »این راه سختی ندارد، همه 
این راه درس است و آن درس، درس عاشقی است. همه عالم 
عاشق امام حسین )ع( هستند. آقا امام حسین )ع( مرد خالص 
و پرقدرتی بود، قیام کرد، ما هم پشت سر او راه می رویم.« آقا 
قدرت الله از برادرش، شــهید هدایت الله فانی لاری گفت: »در 
عملیات فاو، ۲۱ سالش بود. پایش را داد، جا نش را داد. غیرت 
و مردانگی اش زبانزد همه بود. قدم هایم را به او هدیه می کنم.«
در موکب عمود ۷۲۱ آقا قدرت الله گفت: »عراقی ها ما را 
به خانه  خود بردند، لباس هایمان را شســتند، غذا دادند. این 
چیزها با پول خریدنی نیست، عشق به اهل بیت علیهم السلام 
اســت.« او از زائری تهرانی گفت که با یاد همسر مرحومش 
اشک می ریخت. »پیام اربعین این است که دشمن بداند، حتی 

اگر تکه تکه مان کنند، از راه حسین )ع( دست نمی کشیم.«
او از غزه گفت: »شــهید کــردن بچه های غزه ، عین روز 
عاشــورا است. شهدا، مثل حاج قاسم و برادرم، راه مقاومت را 
به ما نشــان دادند.« وی در مسیر، مناجات و صلوات زمزمه 
می کرد. برایــم از کربلا گفت: »بین الحرمین که می رســی، 
دلت می لرزد، اشکت جاری می شود. و این اصلًا وصف نشدنی 
اســت.« او از آرزویش برایم گفت: »تا جان در بدن دارم، هر 

سال اربعین به کربلا بیایم.«.
اربعین حسینی، تمرین ظهور 

در جاده نجف به کربلا، عمود ۷۴۰ ، جایی که گرمای ۵۰ 
درجــه با نوای »هر قدم به نیت ظهور« هر آدمی را مصمم تر 
می کرد تا قدم هایش محکم تر بردارد تا زودتر به بین الحرمین 
برسد، با محمدحسین صفی زاده، طلبه ۲۶ ساله قمی همقدم 
شدم. از سال ۹۴، جز دوران کرونا، هر سال اربعین آمده است. 
گفت: »شــعر می گوید: بیچاره اونکه حرم رو ندید، بیچاره تر 
اونکه دید کربلاتو. گرما، سختی، هیچ چیزی نمی تواند مانع 

عشق امام حسین )ع( شود.« 

او اربعین را تمرین ظهور می دانست: »روایات داریم زمان 
ظهور، دل ها به هم نزدیک می شود. اربعین همان است؛ همه 

برای هم خدمت می کنند، دیواری بین دل ها نیست.« 
او که قدم هایش را به یاد شهید رئیسی و شهدای جنگ 
۱۲روزه برمی داشــت، گفت: »من طلبه ام، به شهید رئیسی 
ارادت داشــتم. جای او در کشورمان خالی است. دعا می کنم 

ثواب این زیارت به شهدا برسد.«
در موکب عمود ۷۶۰، دختری پنج ساله با عطری کوچک 
دست زائران را معطر می کرد. محمدحسین گفت: »عراقی ها 
۱۰ روز جــان می گذارند. در مــورد یک موکب می گفت ۶۰ 
خادم، یک سال برای اربعین پول جمع می کنند. این عشق به 

سالار شهیدان است.« 
از مســیر مشــایه گفت: »عرب زبان ها غوغا می کنند. 
وقتی می فهمند ایرانی هســتیم، با محبت بیشتر پذیرایی 

می کنند.«

طلبه جوان درباره غزه گفت: »کل یوم عاشورا، کل ارض 
کربلا. تشنگی و گرســنگی در غزه، بیداد می کند. قلب امام 
زمان)عج( از این رنج غمگین است.« او اربعین را نقطه مقابل 
تمدن غرب می دانست: »غرب می گوید خودت را فقط دریاب، 
اربعین می گوید خودت را فدای دیگران کن.« وی از پیرمردی 
که با عصا بود و معلولی که با ویلچر در مســیر بودند صحبت 
کــرد و گفت: »این ها خجالتم دادنــد. وقتی آنها با این حال 
می آینــد، ما چرا نیاییــم؟« وی در وصف حرم، گفت: »حرم 
حسین )ع(، یک تکه از بهشت است.« اربعین، مدرسه عشق و 

ایثار بود، در راه شهدا تا ظهور.
عشق، محوکننده سختی ها

در جاده نجف به کربــلا، عمود ۷۶۸، با امیر خرمی نژاد، 
زائر ۳۵ ســاله از شیراز آشنا شدم. برای سومین بار آمده بود، 
با دیســک کمر و درد. گفت: »عشق به امام حسین )ع( من را 
آورده است. هر وقت حاجتی داشتم، آقا مرا حاجت روا کرده 
است. دو سال کمرم اذیتم کرد، ولی امسال با خانواده ام آمدم. 

فقط عشق حسین )ع( من را نگه داشت.«
امیــر از تصمیم ناگهانی گفت: »وقتی می خواهی بیایی، 
همه چیز درست می شود. حتی اگر پاسپورت نداشته باشی، آقا 
راه را باز می کند دوستانم گفتند هوا گرم است. نیامدند، حالا 
پشیمان هستند«. گرما و سختی برایش هیچ بود: »کسی که 

کربلا نیاید، نصف عمرش را از دست داده است.«
در موکب عمود ۷۶۸ خادمی جوان با ســینی شربت به 
زائران خوشامد می گفت. امیر گفت: »عراقی ها از عمق وجود 
خدمت می کنند. خانه خودشان را به زائر می دهند، تشنگی و 
آفتاب جلوشان را نمی گیرد.« از زائران افغانستانی گفت که با 
نذر می آمدند: »اربعین، فریاد انسانیت و مقاومت است. مشکل 
ما این است که می دانیم انسانیت چه چیزی است، ولی عمل 
نمی کنیم.« یک موکب به خاطر خالکوبی هایش راهش نداد، 
اما دیگری با روی باز پذیرفت. او گفت »مهمان امام حسین )ع( 
هســتند، ظواهر مهم نیست.« او برایم از بین الحرمین، گفت 
بغض کــرد: »نمی دانی ابتدا پیش کدام امام بروی. این حس 
فقط مال کســانی اســت که آمدند.« دعایــش ظهور امام 
زمان)عج(، سلامتی خانواده، و آمدن همه به کربلا بود. اربعین، 

مسیر عشق است که شهدا به ما یاد دادند.
درس محبت از موکب سیدالشهداء

در جاده نجف به کربلا، با حجت الاســلام خدامی، مدیر 
موکب سیدالشهدا، استان کرمان شهرستان سیرجان همکلام 
شــدم. او با کلام شــیوای خود گفت: »فقط سیدالشهدا )ع( 
زیارت ویژه اربعین دارد. از امام ســجاد)ع( تا امام صادق )ع(، 

ائمه خودشان پیاده آمدند و ما را به این راه فراخواندند.«
او اربعیــن را نمایش حکومت آخرالزمانی می دانســت: 
»اینجا عشق مردم بود که راه را باز کرده است. موکب داران با 
تمام وجود بدون خستگی خدمت می کنند. یکی کفش زائر 
را درمی آورد، پایش را می شــوید. این یک گوشه از حکومتی 
است که ولی الله در ظهور می سازد؛ زندگی برای ادای تکلیف، 
نه گرفتن حق.« در گوشه ای دیگر، در موکبی خادمی جوان با 

سینی چای، انگار قلبش را نذر زائران کرده بود.
حجت الاســلام خدامی از مقام محمــود گفت: »زیارت 
عاشــورا از ۱۸ مقام الهی می گوید، از جمله شفاعت کبری. 
محبت امام حسین )ع( گناهکار را به این مقام می رساند.« او 
افزود: »این محبت با تکرار لفظی نیست، با باور به کمال امام 
حسین )ع( شکل می گیرد. شهدا این را فهمیدند. حاج قاسم 

قدم هاش را برای امنیت زائران هدیه کرد.«
او از غزه گفت: » اربعین فریاد مقاومت اســت.« او درباره 
حرم امام حســین)ع( گفت: »درحرم امام حسین )ع( دلت به 
خدا نزدیک تر است.« زائری درمسیر دیدم که زیارت عاشورا 
می خواند، کودکی عراقی آب تعارف کرد. اربعین، درس محبت 
و معرفت بود که با شــهدا و عشــق امام حسین )ع( به مقام 

محمود می رسید.
شیرینی سختی های اربعین

در عمــود ۷۸۰ ، با علی قهرمانی از داراب فارس همقدم 
شدم. برای دومین بار آمده بود، درحالی که به عشق کشورش 
پرچم ایران در دســت داشت. گفت: »پارسال اولین بار آمدم، 
پشیمان هســتم چرا زودتر نیامدم. عشق به امام حسین )ع( 
سختی ها را شــیرین می کند. تاول و خستگی، لذت این راه 

است. تا زانوانم توان دارند، می آیم.«
پرچم ایران در دستش می درخشید: »این پرچم به من 
غرور می دهد.« او از زائری هندی در کاظمین گفت: »باورش 
نمی شــد این همه مسلمان با هم همراه باشند. اربعین نشان 

می دهد اسلام پابرجاست.«
علی گفت: »پیام اربعین این است که دشمنان، از آمریکا 
تا اسرائیل، ببینند ما کیلومترها پیاده می آییم تا بگوییم دین 
اســلام زنده  اســت.« او از غزه گفت: » فقط می توانیم برای 

نابودی اسرائیل دعا کنیم.«
و قدم هایش را به حاج قاســم ســلیمانی که امنیت را 
برایمان ایجاد کرد، هدیه کرد: »شهدا راه امام حسین )ع( را 
زنده نگه داشتند.« در مسیر، برای ظهور امام زمان )عج( تنها 
ناجی جهان دعا می کرد. »بین الحرمین بهترین لحظه عمر 
اســت. ناکام فردی است  که ضریح امام حسین )ع( را لمس 
نکرده باشد.« آرزویش سلامتی و ظهور حضرت مهدی)عج( 
و روزی هر ساله ما کربلا و نابودی صهیونیسم بود. اربعین، 
فریــاد وحدت و ادامه راه شــهدا بود، تا روزی که ظلم محو 

شود.
پانزده سال در راه کربلا

در مشــایه، با علی عابد از مشهد همقدم شدم. بیش از 
۱۵ بار در اربعین آمده بود. گفت: »هر سال با خانواده می آیم. 
اولین قدمم برای فرج امام زمان )عج( اســت. قدم هایم را به 
حاج قاسم سلیمانی، که حماســه ای ماندگار ساخت تقدیم 

می کنم.«
عشــق به امام حسین )ع( سختی ها را برایش محو کرده 
بود: »گرما و خســتگی است، ولی عشق امام حسین )ع( همه  
سختی ها را آســان می کند.« از موکب داران عراقی گفت: »با 
فقر، هر ماه پول کنار می گذارند تــا از زائران پذیرایی کنند. 
دل و جانشــان را پای کار می گذارنــد. در عمود ۷۹۵، زائری 
افغانستانی زیارت عاشورا می خواند و کودکی عراقی آب تعارف 
می کرد. علی گفت: »با زائرای افغان و آلمانی آشنا شدم، نذر 
کرده بودند هر ســال بیایند. یکی  از آنها پارسال حاجتش را 
گرفته بود.« اربعین را وحدت جهانی می دانست: »اینجا همه 

برادر هستند. پیام اربعین این هست که اسلام زنده ست.«
قدم هایی برای فرج، اشک هایی برای حسین

در جاده نجف به کربلا، عمود ۷۸۰ ، با خانم زهرا شکرانی 
از اصفهان همکلام شدم. برای ســومین بار در اربعین بود و 
هــر قدمش را برای فرج امام زمان)عج( برمی داشــت. گفت: 
»سخت ترین لحظه، دیدن پای تاول زده دوستانم بود. خستگی 
ما را کنار هم آورد، ولی یاد بچه های امام حسین )ع( افتادم که 
در غربت شــهید شدند. اشک هایم سرازیر شد. ما در آسایش 

هستیم ، آنها جانشان را دادند.«
او اربعین را شبیه قیامت می دانست: »همه به سمت خدا 
می روند، این جا همه به سمت امام حسین )ع( در راه هستند. 
کوله هر چقدر سبک تر، راه آسان تر است«. از میزبانی عراقی ها 
 گفت: »خانه هایی دیدم که بیمار یا معلول داشــتند، ولی با 

جان و دل پذیرایی می کردند. این عشق است.«
زهرا خانم گفت: »زیارت عاشورا و دعای فرج همراهم بود. 
اربعین نگاهم را به زندگی عوض کرد، مخصوصاً مصیبت های 
حضرت زینب)س(.« او بغض کرد: »بین الحرمین بهشت است، 
بهترین دو راهی بین حرم عباس )ع( و حســین )ع( است.« از 
غربت امام زمان )عج( گفت: »این همه زائر برای حســین )ع( 

می آیند، ولی امام زمان)عج( هنوز غریب است.«
این سفر ادامه دارد


